
اولین متروی دنیا 

اولیـن متـروی جهـان را لندنی ها در سـال 1863 میـادی سـاختند، آن هم قطاری 
کـه بـا موتورهـای بخـار کار می کـرد و با زغال سـنگ بـه حرکـت درمی آمد. بـا آنکه 
در روی زمیـن پنجره هایـی درسـت کـرده بودنـد کـه ایـن دود و بخار از آنجـا بیرون 
بـرود، امـا بـا ایـن وجـود ایـن دودهـا در داخل ایـن تونل ها جمع می شـد و هـر آدم 
اتوکشـیده و مرتبـی کـه سـوار متـرو می شـد، از دود آن بی نصیـب نمی مانـد. تـازه 
تصـور کنیـد یکـی از ایـن منافذ یـا پنجره ها هم بسـته می شـد. آن وقت چـه اتفاقی 
می افتـاد؟ هـر آدم مرتـب و اتوکشـیده ای کـه وارد متـرو می شـد، بـا سـر و صـورت 
سـیاه و موهـای آشـفته و دودگرفتـه از آن بیـرون می آمـد )چه خنده دار می شـد اگر 

می خواسـت برای رسـیدن به مراسـم عروسـی از متـرو اسـتفاده کند!(. 

متروهای برقی

امـا کم کـم وقتـی پـای لکوموتیوهای برقـی روی ریل ها پیدا شـد، تصمیـم گرفتند 
در قطارهـای شـهری و زیرزمینـی هـم از آن ها اسـتفاده کنند تا مردم مسیرشـان را 
در دود و دم طـی نکننـد. در آوریـل سـال 1890 میـادی لندنی هـا خودشـان را به 
متـرو می رسـاندند تـا اولین نفری باشـند که متـروی جدید سـوار می شـوند؛ زیرا از 

آن زمـان متروهـای برقی جـای لکوموتیوهـای دودی را گرفته بود.

کشورهای دیگر هم مترو ساختند

امـا ایـن متـرو و ایـن فـن آوری چیزی نبود کـه از دید مردم سـایر نقـاط دنیا پنهان 
بمانـد و کم کـم در همـه دنیـا پخـش شـد و کم کـم بقیـه مـردم دنیا به خودشـان 
گفتنـد متـرو عجـب چیز خوبی اسـت و چرا ما نداشـته باشـیم و هر کشـوری برای 
خـودش شـروع بـه سـاخت خطوط متـرو در شـهرهای بزرگـش کرد. بوداپسـت در 
مجارسـتان، گاسـگو، شـیکاگو و نیویورک اولین کشـورهایی بودند که بعد از لندن 

تصمیم گرفتند مترو داشـته باشـند. 

مترو در جهان 

157 سـال از روزی کـه اولیـن متروها به راه افتادند می گذرد و در حال حاضر شـبکه های 
مترو در بیشـتر کشـورهای جهـان وجود دارد و طبـق آمار روزانه بیـش از 160 میلیون 
نفـر، یعنی سـالی 50 میلیارد نفر از مترو اسـتفاده می کنند و ترجیـح می دهند به جای 
اینکه سـوار خودرو شـخصی شوند و ساعت ها ترافیک بین شـهری را تحمل کنند، سوار 

مترو شـوند و بی دردسـر و در زمان خیلی کمتر خودشـان را به مقصد برسـانند.

مترو در ایران 

امـا 120 سـال پیش بحـث و گفت وگو درمورد احداث قطار شـهری در ایران نیز شـکل 
گرفت. آن زمان ها ناصرالدین شـاه پادشـاه ایران بود و راه به راه هم به فرنگ سـفر می کرد 
و آنجـا دیـد کـه متـرو چقدر خـوب مـردم را جابه جـا می کند. البتـه او کمتـر به ذهن 
خـودش فشـار می آورد تـا ایده جدید بدهد و فقط می گفت تهران هم باید مترو داشـته 
باشـد، و چطور و چگونه و با چه وسـیله ای، چیزی نبود که به ذهن او برسـد. آن موقع ها 
هـم خارجی هـا خیلـی در ایـران رفت وآمد داشـتند و همه کارهای مهم کشـور برعهده 
آن هـا بـود. به خاطـر همیـن ناصرالدین شـاه امتیاز تأسـیس ترامـوا )قطار شـهری( را به 
فـردی بـه نام »بارون ژولیوس دو رویتر« داد. اما هیچ وقت این مترو اصلی سـاخته نشـد 
و اولیـن چیـزی که شـبیه متـرو در تهران اجرا شـد، طرح واگن اسـبی بود کـه از حرم 
حضـرت عبدالعظیـم )ع( تـا میـدان حُر امروزی کشـیده شـد، که همان ماشـین دودی 

معروف اسـت و تا سـال 1310 نیز از آن اسـتفاده می شـد. 

حل مشکل ترافیک

امـا بحـث مترو در ایران وقتی جدی شـد که پای شـرکت های خودروسـازی و ماشـین های 
جورواجـور بـه ایـران بـاز شـد و مـردم مجبـور بودند برای رسـیدن بـه مقصد، سـاعت ها در 
ترافیـک بماننـد و دیرتـر بـه کارشـان برسـند و بعـد هـم بـا اعصـاب خـورد و درب وداغان، 
حوصلـه ای برایشـان نمی مانـد. همین شـد کـه برای حل مشـکل ترافیـک تهران در سـال 
1353 تصمیم گرفتند مترو تأسـیس کنند. در آن زمان باز مشـاوران خارجی پیشنهاد دادند 
کـه اتوبـان مترو در زیر زمین با 7 خط احداث شـود. شـرکت های فرانسـوی وارد کار شـدند 
و سـاخت اولین متروی تهران در شـمال تهران شـروع شـد. سـاخت مترو چیزی نبود که در 
چندماه شـروع شـود و نیاز به بررسـی های زیادی داشـت. عملیات نقشـه برداری و مقدمات 
آن تا سـال 1359 ادامه داشـت، اما شـرایط انقاب باعث شـد خارجی ها ایران را ترک کنند 
و سـال 60 هـم هیـأت وزیـران توقف کامل طرح توسـط خارجی هـا را اعام کـرد. اما این بار 
مهندسـان ایرانـی بودنـد کـه به میـدان آمدنـد و تصمیم گرفتند سـاخت متروی تهـران را 

به دسـت بگیرند و سـال 1364 سـاخت مترو در تهران دوباره شـروع شـد. 

اولین متروی تهران

سـال 1378 اولیـن خـط متـروی تهران کـه از تهران به کـرج می رفت بـه راه افتاد 
و مسـافرانی کـه می خواسـتند از تهـران بـه کـرج بروند، اولین سـفر خـود را با این 
قطـار شـهری امتحـان کردنـد، امـا از آن سـال خطوط مترو گسـترش پیـدا کرد و 
مسـیرهای مختلـف بـرای خطـوط ریلـی درنظر گرفته شـد و از شـمال بـه جنوب 
تهـران، از شـرق بـه غـرب تهـران و ایسـتگاه های فرعـی شـکل گرفت کـه وظیفه 
جابه جایـی مـردم را برعهـده گرفـت تـا مـردم راحت تـر جا به جـا شـوند و هزینـه و 

وقـت کمتـری صـرف رفت وآمدهایشـان کنند. 

 متروی تهران 

 بزرگترین خطوط مترو در ایران متعلق به تهران اسـت. تا سـال 1395 تهران 188 کیلومتر 
متـرو دارد کـه درطـول ایـن خطوط مترو 105 ایسـتگاه سـاخته شـده اسـت. 66 قطار که 
روی هم رفتـه 1221 واگـن دارنـد، در ایـن متـرو تـردد می کنند. خیلـی از تهرانی هـا مترو را 
بـرای سـفرهای داخـل شهری شـان انتخاب می کننـد و این خیلی هـا را کـه می گوییم، کم 
نیسـتند؛ زیـرا خود شـرکت مترو اعـام کرده اسـت که روزانـه تا 3 میلیون نفـر جابه جایی 
هم در تهران داشـته اند. اسـتفاده از مترو در وقت و هزینه تهرانی ها خیلی تأثیرگذار اسـت و 
توانسـته بـار آلودگـی را کم کند. هرچند تهران از آلوده ترین شـهرهای ایران اسـت، اما تصور 
کنیـد همیـن تعـدادی که بـا مترو جابه جا می شـوند، اگر قـرار بود بـا خودرو بـه این طرف و 

آن طـرف برونـد، چه فاجعه ای اتفـاق می افتاد.   

هزینه بالای ساخت مترو

البته فکر نکنید که خطوط مترو همین طور برای خودش سـاخته می شـود و هزینه اش 
زیـاد نیسـت. خود مترویی هـا می گویند هر یک کیلومتـر از خطوط متروی شـهری که 
سـاخته می شـود، 250 میلیـارد تومـان هزینـه دارد و ایـن اصاً پول کمی نیسـت. تازه 
هزاران نفـر بـرای سـاخت آن زحمت می کشـند که ممکن اسـت در حال سـاخت دچار 

حادثـه شـوند. به همین دلیـل می گوییم قدر ایـن رفت وآمد راحـت را بدانید.

چه شهرهایی مترو دارند 

اگـر متـروی شـهر تهـران را کنـار بگذاریـم، می بینیـم کـه این قطـار زیرزمینـی جای 
خودش را در برخی از شـهرهای دیگر ایران باز کرده اسـت و قرار اسـت کان شـهرهای 
بـزرگ دیگـر نیز از آن بی نصیب نباشـند، تا شـاید این طور، مشـکل ترافیـک و آلودگی 
هوای این شـهرها هم حل شـود. کرج، مشـهد، شـیراز، تبریـز، اصفهان و اهـواز خطوط 
مترو دارند و قسـمت هایی از این مترو هم به راه افتاده اسـت، اما مشـکل اینجاسـت که 
به دلیـل نبـود واگن های مناسـب بـرای این ریل هـا در برخی از این شـهرها مثـل اهواز، 

هنـوز متروهـا به راه نیفتاده انـد و مردم منتظر تأمین بودجه آن هسـتند.

ملیحـه محمودخـواه| اولیـن کسـانی که می تواننـد ادعـا کننـد متـرو را اختـراع کرده انـد، کارگران معـادن در کشـور لندن 
بودنـد؛ چـون معـادن آن ها بزرگ بود و خسـته می شـدند از سـر معـدن به ته معـدن بروند، تصمیـم گرفتند ریل هایـی را در 
داخـل معـدن بـه کار بیندازند. بعد هـم واگن روباز چـرخ داری را درسـت کردند که چندنفر می توانسـتند داخل آن بایسـتند. 
رفتنشـان هـم کلـی برنامه داشـت؛ اول اولش بـا هم قرار می گذاشـتند کـه نوبتی یک گروه سـوار شـوند و یک گـروه آن ها 
را هـل بدهنـد. بعـد از مدتـی بـا خودشـان فکـر کردند که خـوب این چـه کاری اسـت! بازهم یـک عده بایـد پیـاده بروند و 
دوبرابـر خسـته می شـوند. تـازه بـه ته معدن هـم که می رسـند، جان کار کـردن ندارنـد. دوباره تصمیم شـان عوض شـد و از 
اسـب بـرای گاری چوبـی خودشـان اسـتفاده می کردنـد، اما وقتـی قطارهای بخـار بـه راه افتادند، کم کـم به فکـر افتادند که 
تکنولـوژی چیـز بـدی نیسـت و از آن در داخـل زمیـن هم می شـود اسـتفاده کـرد. کم کـم افـراد باهوش تری آمدنـد و فکر 
کردنـد کـه غیـر از آنکـه قطـار می تواند مـردم را بیـن شـهرها جابه جا کنـد، می توانـد در داخل شـهر هـم کاربرد داشـته 
باشـد. امـا چطـور باید ایـن کار را می کردنـد؟ اینجا بود کـه یاد ایده کارگـران معـدن افتادند؛ در داخـل تونل و یـا زیرزمین. 

این طـوری اولیـن متروهـای جهان شـکل گرفت. 
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شماره 322

مواظب باش از
 سرما سکته نزنی

ادیان الهی با هم 
دعوا ندارند

دیوار انسانی علیه 
دیوارکشی ترامپ

در بسته خبری بخوانید

2

2

4

902
3

و

10 دینامیـت + 
10 دینامیت = ؟
داعش کتاب های درسی مدارس مناطق اشغالی را تغییر داده است

اتوبوس خط 
شماره 8

 بزن بریم
زیر زمین...!

 به مناسبت سالگرد  افتتاح 
اولین خط مترو تهران در سال 1378

تعطیلی ممنو ع
حال داشتی بیا کلاس...!

اگرچه 
بحث های کارشناسانه 

درمورد تغییر تقویم آموزشی صورت 
گرفته است و گاهی پیشنهادهایی هم 
مطرح می شود، اما خوب است بدانید که 
این اتفاق چیزی نیست که بشود به 

 این زودی ها درباره اش
 تصمیم گرفت

از وقتی به یاد داریم، روز 
اول مهر، روز اول مدرسه ها بوده 

است. این روز خاطره انگیز از حدود 90 
سال پیش، روز رسمی بازگشایی مدارس 
در ایران بوده و تقریباً تقویم آموزشی هم در 
تمام این 90 سال به همین شکل بوده 
که مدارس سه ماه در تابستان و دو هفته در 

فصل بهار تعطیل می شوند

کارشناسان 
آموزش و پرورش 

معتقدند تقویم آموزشی خوب 
تقویمی است که نسبت به زمان 

و شرایط اقلیمی و حتی شرایط 
دانش آموز منعطف باشد

خیالتان 
راحت که روز خاطره 

انگیز اول مهر حالاحالاها 
سرجایش است و کسی به 

ماه مهربان و دوست داشتنی 
کاری ندارد

روزتابستان

همه چیز درباره تقویم آموزشی و تغییرات آن
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تفریح در کلاس
هیچ کـس نمی دانـد اولیـن کسـی که بـه قـدرت مرگبار لولـه خـودکار و گلوله کاغذی در مدرسـه پی بـرد، کـدام دانش آموز غارنشـین فرهیخته 
بـود، امـا همـه می دانیـم از آن زمـان تـا الان راهـش روشـن و پـر رهرو اسـت. به عقیـده زکریا شـیطنت در کاس یک کـد محرمانه اسـت که با 
کمـک آن می توانسـت کمـی در کاس ریاضـی نفس بکشـد و مطمئن باشـد که تا پایان زنـگ زنده می ماند. جـان آدمیزاد هم که شـوخی بردار 
نیسـت، برای همین او هرروز به کدهای جدیدی مسـلح می شـد و امکان حیاتش را با پرتاب کردن کش در کاس فیزیک، رها کردن سوسـک 
در زنـگ شـیمی و سکسـکه کـردن در کاس زیسـت افزایـش مـی داد. اگـر دانش آموزی بـه او اعتراض می کـرد، به نظرش او موجـود بی جنبه ای 
بـود کـه اصـاً شـوخی سـرش نمی شـد. روزهای خـوش زکریا همین طور ادامه داشـت تا بالأخـره معلم ریاضی مچـش را گرفت. زکریا هم به رسـم قدیم دسـت هایش را 
بـالا بـرد تـا معلـم بـا چند ضربه خط کش به خدمتش برسـد، اما در کمال ناباوری معلم از او خواسـت بیسـت بار سـر جایش بشـین پاشـو برود تا انرژی اش مصرف شـود 
و  بعـد هـم یـک کاغـذ در کف دسـتش گذاشـت و از او خواسـت تا جلسـه بعد بیسـت راهکار دیگر به جز شـوخی و مسـخره بازی های دِمُـده برای جلب توجـه پیدا کند.

من، زکریای رازی و کلاس درس

وقتی انرژی  زیر پوست  مان ورجه  ورجه می  کند

         روی خط  هشـت      
  

 

کتاب هایی که درس کُشتن می دهند

براسـاس خبرهـا، داعـش در مناطق تحت سـلطه خـود برنامه های درسـی 
مـدارس را مطابـق بـا اصـول گـروه خـود تغییـر داده اسـت. البتـه در ایـن 
برنامه هـا، کتاب های درسـی مانند ریاضی و زبان انگلیسـی وجـود دارد، اما 
داعشـی ها آن هـا را به شـیوه مـورد عاقـه خود تغییـر داده اند و جـز این ها، 
کـودکان مبـارزات تاکتیکـی را هـم می آموزنـد. یـک مؤسسـه آموزشـی 
عراقـی گزارشـی را منتشـر کـرد درخصـوص اینکـه داعش چگونـه برنامه 
درسـی را به  نفـع خـود تغییر داده اسـت. به عنـوان مثال، سـؤالات عجیبی 
در تمرین هـای ریاضـی دانش آمـوزان آورده شـده اسـت، از جملـه اینکـه 
»یـک کارخانـه داعـش چه تعداد مـواد منفجـره می تواند تولید کنـد« و یا 
اینکـه »چـه تعـداد کافـر ممکن اسـت در یک خـودروی بمب گذاری شـده 

کشته شـوند؟«

کلاشینکف در اتاق خواب

سرتاسـر ایـن کتاب هـا حاوی تصاویـری از اعضـای گروهک داعـش و انواع 
اسلحه هاسـت و حتـی اتـاق خـواب کودکی را نشـان می دهد کـه روی میز 
مطالعه اش یک اسـلحه کاشـینکف دیده می شود. شـاید باورتان نشود، اما 
کتـاب آمـوزش زبـان انگلیسـی با ایـن چهار کلمه شـروع می شـود؛ ارتش، 
دسـت، گلولـه و پـادگان. در ادامه کتاب نیز واژه هایی همچـون تک تیرانداز، 
هفت تیر، بازوکا )نوعی سـاح سـبک قابل حمل(، خمپاره انداز، تسـلیحات، 
مجاهدیـن و... دیـده می شـود. داعـش بـرای آمـوزش واژه حجـاب در ایـن 
کتـاب، زنـان را نشـان می دهد، درحالی که از سـر تـا پا خود را بـا پارچه ای 
مشـکی پوشـانده اند. نکتـه مهـم دیگر این اسـت کـه در این کتاب درسـی 
اینگونـه نشـان داده شـده کـه هیـچ دختـری حق تحصیـل نـدارد. داعش 
بـرای آمـوزش نـکات دسـتوری از مثال هایـی عجیـب از جملـه »تعـداد 
زیـادی از جنگجویـان اهل روسـیه هسـتند« و یا »او دینامیت هـای زیادی 
دارد« اسـتفاده کـرده اسـت. گـروه تروریسـتی داعـش حتی بـرای آموزش 
 الفبـا نیـز از واژه هـای خشـونت آمیز از جملـه »شمشـیر« یـا »اسـلحه«

 استفاده می کند.

10 دینامیت + 
10 دینامیت = ؟

اسـتفاده ابـزاری از کـودکان سیاسـتی اسـت کـه داعـش از ابتـدای ایجادش 
به  دنبـال آن بـوده اسـت. ایـن حقیقت تلـخ را می توان در فیلم هـای تبلیغاتی 
ایـن گـروه هـم مشـاهده کـرد. حتمـاً می دانید کـه قسـمت هایی از عـراق و 
سـوریه چندسـالی اسـت کـه در اختیـار گروهـک تروریسـتی داعش اسـت. 
ایـن گـروه در این چندسـال بـرای دسـتیابی به اهـداف خبیث خـود، تاش 

می کنـد بـا شست وشـوی مغـزی دانش آمـوزان سـوری و عراقـی، از آن هـا 
سـربازانی وفادار بسـازد. متأسـفانه حدود 2 میلیون دانش آموز در این مناطق 
زندگـی می کننـد که مجبورند در مـدارس تحت نفوذ داعـش آموزش ببینند. 
در برخـی مناطـق هم خانواده هایی که کودکان خود را به مدرسـه نفرسـتند، 

می شـوند. جریمه 

بـا بازپس گیـری بعضـی از مناطـق موصـل، بخشـی از کتاب هـای درسـی 
داعـش کشـف و ضبـط شـدند کـه در همـه مراحـل تحصیلـی ابتدایـی تا 
دبیرسـتان، داعـش از مثال های سـاح و کشـتار و ایجاد تنفـر بین مذاهب 
اسـامی بـرای آمـوزش کـودکان و نوجوانـان بهـره بـرده اسـت. براسـاس 
اعـام مدیـر رسـانه ای کمیسـیون حقـوق بشـر وابسـته بـه دولـت عـراق 

گـروه تروریسـتی داعـش 400 هـزار کـودک را در موصـل شست وشـوی 
ایـن کـودکان  ایـن خبـر گفـت:  انتشـار  از  او پـس  مغـزی داده اسـت. 
به صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در معـرض شست وشـوی مغـزی قـرار 
گرفتـه و بـرای بازگردانـدن ایـن کـودکان بـه زندگـی طبیعی، آن  هـا باید 

تحـت آمـوزش و توانبخشـی قـرار گیرند.

گروه تروریستی داعش حتی برای آموزش الفبا 
نیز از واژه های خشونت آمیز از جمله »شمشیر« یا 

»اسلحه« استفاده می کند

خبرگزاری دانا

مواظب باش از سرما سکته نزنی
خوشـبختانه این روزها در بیشـتر شـهرهای کشـورمان برف آمده و هوا درسـت و حسـابی سـرد و یخبندان شده است. 
اگـر بـرای برف بـازی بیـرون می رویـد، هـوای قلـب بزرگترهایتـان را هـم داشـته باشـید. رئیـس انجمن قلـب و عروق 
ایـران اعـام کـرده اسـت سـرما یکـی از فاکتورهـای تحریک قلـب و ابتا به سـکته قلبی اسـت. البته ایشـان گفته اند 
نمی توانیم بگوییم در مناطق سـرد سـکته بیشـتر اسـت، اما خوب اسـت مردم، به خصوص آن هایی که در خانواده شـان 

سـابقه سـکته قلبـی دارنـد، در روزهـای سـرد بی خودی بیـرون نروند و تـا می توانند بدنشـان را گرم نگـه دارند.

 هوای قلبت را داشته باش

ایسنا

ادیان الهی با هم دعوا ندارند 
پـس از آنکـه در هفتـه گذشـته مسـجدی در  ایالـت تگـزاس کامـاً در آتش سـوخت، یهودی های این شـهر برای 
نشـان دادن حسـن نیت خـود، درهـای کنیسـه نزدیـک بـه این مسـجد را بـه روی مسـلمانان بازکردنـد و گفتند: 

بفرماییـد در اینجـا نمـاز خود را برگـزار کنید. 

 آفرین به این حرکت صلح آمیز

ایرنا

دیوار انسانی علیه دیوارکشی ترامپ
مکزیکی  هـا در مـرز بیـن کشورشـان بـا کشـور آمریکا دسـت در دسـت هـم دادنـد و با درسـت کردن یـک دیوار 

انسـانی، اعتـراض خـود را بـه طـرح ترامـپ برای سـاخت یک دیـوار بـزرگ بین دو کشـور نشـان دادند.

 بین انسان ها دیوار نکش

باشگاه خبرنگاران جوان

کم استرس ترین شغل سال 2017
بیشـتر بیمـاران وقتـی برای انجـام آزمایش یا گرفتن سـونوگرافی می روند، معمولاً اسـترس بالایـی را تجربه می کنند، 
امـا ظاهـراً این اسـترس تنهـا یقه بیمـاران را می گیرد و متصدیان، به خصوص متخصص سـونوگرافی چندان استرسـی 

را تجربـه نمی کننـد. بـه همین دلیل این شـغل به عنوان کم اسـترس ترین شـغل دنیا معرفی شـده اسـت. 

 خوش به حالشون

داعش کتاب های درسی مدارس 
مناطق اشغالی را تغییر داده است

و  خـاص  شـیوه های  به خاطـر  داعـش  تروریسـتی  گروهـک 
وحشـتناکی کـه در آمـوزش خـود دارد، توانسـته اسـت افراد 
مختلـف، به خصوص کـودکان را به اسـتخدام خـود درآورد و از 
آن ها سـلاح متحرک بسـازد. این کـودکان در مـدارس حملات 

انتحـاری و شـیوه های جاسوسـی را می آموزنـد.

سربازانی که هنوز کودک هستند

قربانیانی که نیاز به توانبخشی دارند

زمـان در زندگـی همـه ما نقش مهمـی بازی می کند، اما یک جاهایی نقشـش پررنگ تر اسـت. 

اینکـه مـا صبـح آموزش ببینیم یا بعدازظهر، مهم اسـت. اینکه یک موضـوع 10 دقیقه مخمان 

را ورز بدهـد یـا دو سـاعت مغزمـان را بجـوَد مهـم اسـت. اینکـه در تابسـتان پشـت میزهـای 

مدرسـه بنشـینیم یـا تـوی زمسـتان راهی مدرسـه بشـویم مهم اسـت، و این موضوعی اسـت 

کـه در تقویـم آموزشـی دربـاره آن بحث و تصمیم گیری می شـود. یک عده می نشـینند خیلی 

جـدی ایـن کار را براسـاس جغرافیـا و آب وهـوا و هـزار دلیـل ریز و درشـت دیگر می نویسـند، 

چـون این ماجـرا می توانـد روی آینده یک کشـور تأثیـر بگذارد.

1
تقویم سرنوشت ساز

از مهرمـاه باشـد. حـالا بـرای یک بـار دیگر شـورای  عالی آموزش  و پرورش دسـت به کار شـده تعطیات زمسـتانی هم داشـته باشـیم، بعـد رفت مجلـس و آنجا مصوب کردند که شـروعش شـروع سـال تحصیلی را از 15 شـهریورماه تعیین کردند و در ایام زمسـتان گفتند یک هفته زده انـد تـا تکانـی به ایـن تقویم 90 سـاله بدهند، تـا اینکه در سـال 1374 برای بار سـیزدهم فصل بهار تعطیل می شـوند. البته در دوره هایی کارشناسـان حوزه تعلیم و تربیت آسـتین بالا هم در تمام این 90 سـال به همین شـکل بوده که مدارس سـه ماه در تابسـتان و دو هفته در حـدود 90 سـال پیش، روز رسـمی بازگشـایی مدارس در ایـران بوده و تقریباً تقویم آموزشـی از وقتـی بـه یـاد داریـم، روز اول مهـر، روز اول مدرسـه ها بـوده اسـت. ایـن روز خاطره انگیز از 
کـه تغییـری به ایـن تقویم جان سـخت بدهد. 

2
تقویمی که سیزده بار تغییر کرده

کارشناسان آموزش و پرورش معتقدند تقویم آموزشی خوب تقویمی است که نسبت به زمان و شرایط 

اقلیمـی و حتـی شـرایط دانش آموز منعطف باشـد. به نظـر آن ها این مشـکل اساسـی در برنامه ریزی ها، 

فقـط در رابطه با زمان نیسـت، بلکه در زمینه محتوای درسـی، در روش ها، در ساخت وسـاز مـدارس و... 

هـم وجـود دارد. اهـل فـن این روزها می گویند دیگر زمانِ داشـتن یـک تقویم ثابت و برنامـه واحد برای 

تمام کشـور گذشـته اسـت. تصور کنید روزی از خواب بیدار شـده و ببینید مادرتان می گوید از مدرسـه 

تمـاس گرفته انـد و گفته اند هروقت عشـقتان کشـید و حـال درس خواندن داشـتید به مدرسـه بروید. 

یقیناً آن روز کارشناسـان تعلیم و تربیت بالأخره موفق شـده اند حرفشـان را به کرسـی بنشـانند و کشور 

صاحب یک سیسـتم آموزشـی خیلی متنوع و خیلی منعطف و باکاس شـده اسـت؛ سیسـتمی آنقدر 

بـاکاس کـه اجـازه بدهـد بچه های جنوب یکـی دو ماه از بچه های شـمال کشـور زودتر تعطیل شـوند 

و از آن طـرف بـه دانش آمـوزان شـهرهای بزرگ اجازه بدهد در فصل سـرما یا شـرایط نامسـاعد آلودگی 

هوا، وسـط سـال درِ مدرسـه را تخته کنند و به خانه هایشـان بروند، البته با این شـرط که جنبه داشـته 

باشـند و از این همه انعطاف سیسـتم سوءاستفاده نکنند و اسـتاندارد جهانی ساعات آموزش و هفته های 

آموزش را رعایت کنند. تازه اینکه چیزی نیسـت، بزرگترهای فهیم ما در حوزه آموزش معتقدند زمانی 

مـا در آمـوزش بـه کیفیت مطلوب می رسـیم که به جز زمان، درمـورد مکان و انتخاب معلم هم منعطف 

باشـیم و ماننـد حوزه های علمیه، طلبه اسـتادش را خودش پیـدا و انتخاب کند. 

3
تقویمی که منعطف نیست

 همین طور تعداد هفته هاي آموزشی و حتي روزهاي هفته نباید کم 
شوند. جای شکرش باقی است که کشور ما در مدت زمان آموزش  
به استانداردهای جهانی نزدیک است و میزان ساعاتمان 
چندان تفاوتی با دیگر کشورها ندارد، ولي درمورد روزهای تعطیلی تقریباً 
زیادی خودمان را تحویل گرفته ایم
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ش کارشناسان معتقدند توزیع تعطیلات در سال به نفع خانواده ها هم هست و مردم راحت تر می توانند برای مسافرت هایشان برنامه ریزی کنند و ما دیگر با هجوم 
مسافرت های نوروزی یا پایان شهریور مواجهه نخواهیم شد. آن ها می گویند نیاز به تعطیلات زمستانی در شهرهای صنعتی بزرگ کشور به شدت احساس 
می شود، اما چون در روستاها و شهرهاي کم جمعیت این گونه مسایل اصلاً معنی ندارد، در نتیجه نمی شود یک فرمان کلی برای همه این ها صادر کرد.

زنگــــ  خبـــر
 »40 درصد مدارس تهران 
باید دوباره ساخته شوند.«

»70 میلیارد ریال برای دانش آموزان با 
نیازهای ویژه پرداخت شده است.« 

رییس سازمان بسیج کشور گفت: 
رهبری خواسته اند به دانش آموزان 

میدان دهیم، آموزش و پرورش در این 
خصوص چه کرده است؟

کارشناسان تغذیه می گویند نان 
لواش هیچ ویتامینی ندارد و تنها 

بچه ها را چاق می کند، به همین دلیل 
برای دانش آموزان توصیه نمی شود.

یک خبر
 نگران کننده:

 این خبر
 کارت صدآفرین 
می خواهد

 یک 
سؤال مهم

 یک 
توصیه غذایی

N E W S  B e l l

راهکار باکلاسی

1.تـو فکـر می کنی چه دلیـل دیگری به جـز جلب توجه بـرای این کار 
وجـود دارد؟ فضـای کاس کسـل کننده اسـت؟ از اول صبـح هیـچ 
تحرکـی نداشـته اید و انـرژی  زیر پوسـتتان ورجه ورجه می کنـد؟ یا با 
خودتـان می گوییـد یک کـم شـوخی کـه کسـی را نکشـته؟ به نظرت 

به جـز شـیطنت راه هـای دیگـری هم بـرای برطـرف کردن مشـکات بالا وجـود دارد؟ 
 2. آیـا تـو هـم در کاس از این شـوخی ها انجام می دهی؟ اگر جوابت صحیح اسـت، می توانی 

یـک کاغذ سـفید بـرداری و مثل زکریا چند راهکار جدید برای جلب توجه بنویسـی.

تفریح در کلاس
هیچ کـس نمی دانـد اولیـن کسـی که بـه قـدرت مرگبار لولـه خـودکار و گلوله کاغذی در مدرسـه پی بـرد، کـدام دانش آموز غارنشـین فرهیخته 
بـود، امـا همـه می دانیـم از آن زمـان تـا الان راهـش روشـن و پـر رهرو اسـت. به عقیـده زکریا شـیطنت در کاس یک کـد محرمانه اسـت که با 
کمـک آن می توانسـت کمـی در کاس ریاضـی نفس بکشـد و مطمئن باشـد که تا پایان زنـگ زنده می ماند. جـان آدمیزاد هم که شـوخی بردار 
نیسـت، برای همین او هرروز به کدهای جدیدی مسـلح می شـد و امکان حیاتش را با پرتاب کردن کش در کاس فیزیک، رها کردن سوسـک 
در زنـگ شـیمی و سکسـکه کـردن در کاس زیسـت افزایـش مـی داد. اگـر دانش آموزی بـه او اعتراض می کـرد، به نظرش او موجـود بی جنبه ای 
بـود کـه اصـاً شـوخی سـرش نمی شـد. روزهای خـوش زکریا همین طور ادامه داشـت تا بالأخـره معلم ریاضی مچـش را گرفت. زکریا هم به رسـم قدیم دسـت هایش را 
بـالا بـرد تـا معلـم بـا چند ضربه خط کش به خدمتش برسـد، اما در کمال ناباوری معلم از او خواسـت بیسـت بار سـر جایش بشـین پاشـو برود تا انرژی اش مصرف شـود 
و  بعـد هـم یـک کاغـذ در کف دسـتش گذاشـت و از او خواسـت تا جلسـه بعد بیسـت راهکار دیگر به جز شـوخی و مسـخره بازی های دِمُـده برای جلب توجـه پیدا کند.

من، زکریای رازی و کلاس درس

وقتی انرژی  زیر پوست  مان ورجه  ورجه می  کند
وقتـی زکریـای رازی نوجـوان بـود، یـک روز صبـح متوجه شـد والدینـش نـام او را در مقطع متوسـطه اول 
نوشـته اند و او مجبـور اسـت از آن به بعـد هفـت  روز هفتـه را در عـوض وقـت گذاشـتن روی علـم کیمیا به 

مدرسـه بـرود. البتـه بـا ورود او به مدرسـه مشـخص شـد همه چیز بـه همین آسـانی نخواهـد بود.

پا توی کفش بزرگترها

زمـان در زندگـی همـه ما نقش مهمـی بازی می کند، اما یک جاهایی نقشـش پررنگ تر اسـت. 

اینکـه مـا صبـح آموزش ببینیم یا بعدازظهر، مهم اسـت. اینکه یک موضـوع 10 دقیقه مخمان 

را ورز بدهـد یـا دو سـاعت مغزمـان را بجـوَد مهـم اسـت. اینکـه در تابسـتان پشـت میزهـای 

مدرسـه بنشـینیم یـا تـوی زمسـتان راهی مدرسـه بشـویم مهم اسـت، و این موضوعی اسـت 

کـه در تقویـم آموزشـی دربـاره آن بحث و تصمیم گیری می شـود. یک عده می نشـینند خیلی 

جـدی ایـن کار را براسـاس جغرافیـا و آب وهـوا و هـزار دلیـل ریز و درشـت دیگر می نویسـند، 

چـون این ماجـرا می توانـد روی آینده یک کشـور تأثیـر بگذارد.

از مهرمـاه باشـد. حـالا بـرای یک بـار دیگر شـورای  عالی آموزش  و پرورش دسـت به کار شـده تعطیات زمسـتانی هم داشـته باشـیم، بعـد رفت مجلـس و آنجا مصوب کردند که شـروعش شـروع سـال تحصیلی را از 15 شـهریورماه تعیین کردند و در ایام زمسـتان گفتند یک هفته زده انـد تـا تکانـی به ایـن تقویم 90 سـاله بدهند، تـا اینکه در سـال 1374 برای بار سـیزدهم فصل بهار تعطیل می شـوند. البته در دوره هایی کارشناسـان حوزه تعلیم و تربیت آسـتین بالا هم در تمام این 90 سـال به همین شـکل بوده که مدارس سـه ماه در تابسـتان و دو هفته در حـدود 90 سـال پیش، روز رسـمی بازگشـایی مدارس در ایـران بوده و تقریباً تقویم آموزشـی از وقتـی بـه یـاد داریـم، روز اول مهـر، روز اول مدرسـه ها بـوده اسـت. ایـن روز خاطره انگیز از 
کـه تغییـری به ایـن تقویم جان سـخت بدهد. 

مطمئنـم بیشـتر مـا وقتـی بـرای اولین بـار تقویـم سـال جدیـد را می بینیـم، اول روزهـای تعطیلش را 

می شـماریم. تعطیـات در تقویم آموزشـی هم موضوع مهمی اسـت. ایـن حرف تازه ای نیسـت، ما بارها 

شـنیده ایم کـه زمـان تعطیـات در ایران زیاد اسـت. بـرای اینکه بدانیم این حرف چقدر درسـت اسـت، 

می توانیـم نگاهـی به تعطیـات در کشـورهای مختلف بیندازیـم. آن طورکـه خبرها می گوینـد، در دنیا 

تعطیـات مدرسـه ها از حداقـل 70 تـا 125 روز متغیر اسـت. آمارها می گویند کشـور کانـادا 90 روز در 

طـول سـال تعطیلی دارد، کشـور ژاپن حـدود 80 روز، انگلسـتان 100 روز، ترکیـه 125 روز و آلمان 90 

روز. ایـران هـم در ایـن زمینـه رکورد 125 روز را زده اسـت کـه اگر بین خودمان بمانـد، باید بگوییم که 

این رقم خیلی زیاد اسـت. خوب اسـت بدانید دانش آموزی که ما باشـیم، به طور مثال در متوسـطه اول 

بایـد هـزار و 110 سـاعت آموزشـی را بگذرانیم. تعطیات باید در طول سـال به شـکلی انتخـاب و چیده 

شـوند کـه بـه ایـن تعداد سـاعت صدمـه نزنند. همین طـور تعـداد هفته هاي آموزشـی و حتـي روزهاي 

هفته نباید کم شـوند. جای شـکرش باقی اسـت که کشـور مـا در مدت زمـان آموزش  به اسـتانداردهای 

جهانـی نزدیـک اسـت و میزان سـاعاتمان چنـدان تفاوتی با دیگر کشـورها نـدارد، ولي درمـورد روزهای 
تعطیلـی تقریباً زیـادی خودمان را تحویـل گرفته ایم.

4
ما خیلی تعطیلیم!

 اگرچـه بحث هـای کارشناسـانه درمـورد تغییـر تقویـم آموزشـی صـورت گرفتـه اسـت و گاهـی 

پیشـنهادهایی هـم مطـرح می شـود، اما خوب اسـت بدانید که این اتفاق چیزی نیسـت که بشـود 

بـه ایـن زودی هـا درباره اش تصمیـم گرفت. درمورد تقویم آموزشـی، تصمیم گیرنـده اصلی مجلس 

اسـت و آموزش و پرورش به عنوان بزرگتر ما در حوزه تحصیات، تنها می توانند پیشـنهادهایش را 

بـا نماینـدگان مجلـس در میان بگذارد؛ مثل حـالا که آموزش و پروش اجازه تغییر تقویم آموزشـی 

را بعـد از مدت هـا بـه مجلس داده و منتظر پاسـخ آن هاسـت. تـازه این اول راه اسـت و تغییر نهایی 

بـه تصمیمـات مجلس وابسـته اسـت و چنیـن تغییراتی باید با بررسـی تمامـی ابعاد انجام شـود و 

واضـح اسـت کـه کسـی در این میـان نظر مـا را نخواهد پرسـید. این یعنـی حالاحالاهـا مجبوریم 

هـرروز صبـح از خانـه بزنیـم بیـرون و اگر بیش از حد مجـاز غیبت کنیم، انضباطمان صفر اسـت و 

از رؤیـای هروقـت حال داشـتی بیـا درس بخوان هم خبری نیسـت.

6
همه راه ها به مجلس ختم می شود

فاطمـه نیـک| در خبرها آمده بود که شـورای عالـی آموزش 
و پـرورش بـه این فکر افتـاده کـه از مجلس اجـازه بگیرد تا 
روی تغییـرات تقویـم آموزشـی کار کنـد. از آنجایی کـه این 
یـک خبـر معمولی نیسـت و بـه مـن و شـمای دانش آموز و 
آینـده تحصیلی مـان مربوط اسـت، گفتیم سـری در اتفاقات 
بچرخانیـم و ببینیـم ماجـرا چیسـت و اصـلًا ایـن تقویـم 

آموزشـی که می گوینـد خانه تکانـی لازم دارد، چیسـت؟

تابستان

روز

همه چیز درباره تقویم آموزشی و تغییرات آن

حال داشتی بیا کلاس...!

نـدارد، در نتیجـه نمی شـود یـک فرمـان کلی بـرای همـه این ها صـادر کرد.احسـاس می شـود، امـا چـون در روسـتاها و شـهرهاي کم جمعیـت این گونه مسـایل اصـاً معنی شـد. آن هـا می گوینـد نیـاز بـه تعطیـات زمسـتانی در شـهرهای صنعتی بزرگ کشـور به شـدت برنامه ریـزی کننـد و مـا دیگـر با هجوم مسـافرت های نـوروزی یا پایان شـهریور مواجهـه نخواهیم تعطیـات در سـال به نفـع خانواده ها هم هسـت و مردم راحت تـر می توانند برای مسافرت هایشـان از زمـان آمـوزش را شـناور کننـد و یـا طول و عـرض آن را کم یـا زیاد کنند. آن هـا معتقدند توزیع پیشـنهاد شـده اسـت. کارشناسـان ممکـن اسـت در جاهایـی با توجه به شـرایط اقلیمی، بخشـی زمسـتانی همـراه باشـد. همین طـور بـرای منطقه هـای سردسـیر و گرمسـیر طرح هـای مختلفـی طـرف قضیـه، یعنی پایان سـال تحصیلی مطرح اسـت. این موضوع می تواند با پیشـنهاد تعطیات مـاه مهربـان و دوست داشـتنی کاری نـدارد، امـا پیشـنهادهایی بـرای شـناور و منعطـف بـودن آن چیسـت. خیالتـان راحـت کـه روز خاطـره انگیز اول مهر حالاحالاها سـرجایش اسـت و کسـی به بعـد از تمـام ایـن حرف ها خوب اسـت بدانید که طرح های پیشـنهادی برای تغییر تقویم آموزشـی 

کارشناسان آموزش و پرورش معتقدند تقویم آموزشی خوب تقویمی است که نسبت به زمان و شرایط 

اقلیمـی و حتـی شـرایط دانش آموز منعطف باشـد. به نظـر آن ها این مشـکل اساسـی در برنامه ریزی ها، 

فقـط در رابطه با زمان نیسـت، بلکه در زمینه محتوای درسـی، در روش ها، در ساخت وسـاز مـدارس و... 

هـم وجـود دارد. اهـل فـن این روزها می گویند دیگر زمانِ داشـتن یـک تقویم ثابت و برنامـه واحد برای 

تمام کشـور گذشـته اسـت. تصور کنید روزی از خواب بیدار شـده و ببینید مادرتان می گوید از مدرسـه 

تمـاس گرفته انـد و گفته اند هروقت عشـقتان کشـید و حـال درس خواندن داشـتید به مدرسـه بروید. 

یقیناً آن روز کارشناسـان تعلیم و تربیت بالأخره موفق شـده اند حرفشـان را به کرسـی بنشـانند و کشور 

صاحب یک سیسـتم آموزشـی خیلی متنوع و خیلی منعطف و باکاس شـده اسـت؛ سیسـتمی آنقدر 

بـاکاس کـه اجـازه بدهـد بچه های جنوب یکـی دو ماه از بچه های شـمال کشـور زودتر تعطیل شـوند 

و از آن طـرف بـه دانش آمـوزان شـهرهای بزرگ اجازه بدهد در فصل سـرما یا شـرایط نامسـاعد آلودگی 

هوا، وسـط سـال درِ مدرسـه را تخته کنند و به خانه هایشـان بروند، البته با این شـرط که جنبه داشـته 

باشـند و از این همه انعطاف سیسـتم سوءاستفاده نکنند و اسـتاندارد جهانی ساعات آموزش و هفته های 

آموزش را رعایت کنند. تازه اینکه چیزی نیسـت، بزرگترهای فهیم ما در حوزه آموزش معتقدند زمانی 

مـا در آمـوزش بـه کیفیت مطلوب می رسـیم که به جز زمان، درمـورد مکان و انتخاب معلم هم منعطف 

باشـیم و ماننـد حوزه های علمیه، طلبه اسـتادش را خودش پیـدا و انتخاب کند. 
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طرح هایی که روی میزند

تعطیلی ممنو ع



هدهد هشتایی ها

 باران گرفت و سوره مریم نزول کرد
 باران شعر آمد و نم نم نزول کرد

 اول نوشت قصه ای از سرگذشت ما
 از آن زمان که حضرت آدم نزول کرد

 بعداً نوشت قصه چشمان خیس تو
قافیه ام رسیده و زمزم نزول کرد 

 تنها دلیل آمدن شعر من تویی
4w این گونه بود واژه دمادم نزول کرد w w. q u d s o n l i n e. i r
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این روزها خاطره می شوند )2(
زمستان مهمان این روزهای کشورمان است اما همین که تمام شود، روزهای برفی برایمان خاطره می شوند. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

قرار ساعت 8اینستاگرام
خانم هشتک 9h

34000likes
View all 2600 comments

حالا چی بپوشیم؟
لباس، این دغدغه همیشـگی »هشـتی ها«. 
دقـت کردیـد چقـدر لبـاس خریـدن و 
و  سـن  ایـن  در  پوشـیدن  لبـاس  مـدل 
سـال یک دفعـه و یهویـی برایمـان مهـم 
می شـود؟ مخصوصـاً بـرای دخترخانم ها 
از  کـه  لباسـی  بـا  نـدارد  امـکان  کـه 
نظرشـان کوچکتریـن اشـکالی دارد، تـا 

بقالـی سـر کوچـه برونـد و برگردنـد.
حـالا به اینکـه چرا لباس پوشـیدن به یکی از 
دغدغه هـای مهـم مـا تبدیل می شـود، خیلی 
کاری نـدارم. اصـلًا کـی گفتـه بـد اسـت؟ 
لبـاس یک جورهایـی هویـت و نـوع نـگاه ما 
بـه دنیـای اطرافمـان را نشـان می دهـد. پس 
اینکـه روی آن حسـاس باشـیم، خیلـی بـد 
نیسـت، فقـط نباید وسـواس داشـته باشـیم. 
امـا »هشـتی ها« به جز مـدل و مـارک و رنگ 
لبـاس، یک دغدغـه دیگر هم دارنـد؛ آن هم 
اینکـه چـی بپوشـند، یعنی چه تیپی بپوشـند. 
متأسـفانه در کشـور ما بـرای لبـاس نوجوان 
وجـود  و حسـابی  درسـت  تعریـف  خیلـی 
نـدارد. بـرای همین هـم می بینیـم نوجوان ها 
یـا خیلـی سـال در تیـپ پوشـش کودکـی 
می ماننـد یا خیلـی زود به دنیای بزرگسـالی 
پرتـاب می شـوند و می شـوند نوجوانانـی بـا 
لبـاس مـادر و پدرهایشـان که هیچ کـدام از 
این هـا خـوب نیسـت. یـک عـده دیگـر هم 
هسـتند که این وسـط یا مخلوطـی از هردوتا 
می شـوند، یـا کلا یـک سـبک غیرمرتبـط با 
جامعـه از خودشـان ابـداع مـی کننـد، یـا از 
جاهـای دیگـر تقلیـد می کننـد و در کوچه و 
خیابان انگشـت نما می شـوند. همـه این ها به 
ایـن خاطـر اسـت که تا بـه حال بـرای لباس 
مخصـوص سـن شـما »هشـتی ها« فکـری 
نشـده اسـت. امـا انـگار تازگی ها قرار اسـت 
یـک خبرهایی بشـود، چـون دبیـر کارگروه 
سـاماندهی مـد و لبـاس کشـور گفته اسـت 
کـه می خواهنـد جشـنواره ای مسـتقل بـرای 
لباس کـودک و نوجوان بـه راه بیندازند. باید 
منتظر باشـیم و ببینیم چه فرهنگ پوششی از 
این جشـنواره برای نوجوان های سـرزمینمان 

بیـرون می آیـد.
# لباس

# مد
# حالا_چی_بپوشم؟

Khanoome_hashtak: راسـتی شما 
»هشـتی«ها چـرا خودتـان یک فکـری به 
حـال لبـاس خودتـان نمی کنیـد؟ حتمـا 
اجرایـی  ارزش  کـه  داریـد  ایده هایـی 

باشند. شـدن داشـته 
برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

فراز 20 از دعای 32 صحیفه سجادیه

الهـی بـه هرچـه دل می بنـدم، فـرو می ریزد 

و خاکسـر می کنـد امیـد را در مشـت هایم، 

و بـه هـر در کـه نشـانه مـی روم فردایـم را، 

وا نمی شـود بـه رویـم صبـح. ای امیـدواری 

بی دریـغ! ای باران سـحر ریخته از آسـتینت! 

در بگشـای مـرا کـه  به غیـر تـو شـب تاریک 

تقدیـرم  سـپیده نمی شـود.

الهـی عریضه هایـم را برایـت بـا چشـم هایم 

کیسـت  می زنـم!  امضـا  و  می کنـم  اشـک 

غیـر از تـو کـه بخوانـد و بنویسـد پـای هـر 

خواهشـم: بنـده مـن اسـت، بـا خواهشـش 

موافقـم!

وَ أنَـْتَ أوَْلَ مَـنْ رجََـاهُ، وَ أحََـقّ مَـنْ خَشِـيَهُ 

وَ اتقَّـاهُ، فَأعَْطِنِـي يَـا ربَّ مَا رجََـوْتُ، وَ آمِنّي 

مَـا حَـذِرتُْ، وَ عُدْ عَـيَّ بِعَائِدَةِ رحَْمَتِـكَ، إنِكَّ 

أكَْرمَُ الْمَسْـئُوليَِن.

و تو شايسـته تر كسى هسـتى كه بـه او اميد 

ورزد و سـزاوارتر كسى هسـتى كه از او برسد 

و بپرهيـزد. پـس اى پـروردگار مـن! آنچـه را 

بـه آن اميـدوارم بـه من عطـا كـن، و از آنچه 

بيـم دارم مـرا ايمـن سـاز. وصلـه رحمتـت را 

بـه مـن تفضل فرمـاى، زيراكه تـو كريم ترين 

مسؤولينى.
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هنوز مونده.کی می رسیم؟پیـرزن را تـکان می دهـد.دختـرک روی صندلـی اتوبـوس جابه جـا می شـود. دسـت 
و نـگاه تلخـی می انـدازد به زنی کـه روبه رویش نشسـته و 
از شـال سفیدش.دسـت می کشـد روی طـره ای از موهایش که بیـرون افتاده 
مـردی کـه پالتـوی خاکسـتری تیـره ای پوشـیده و روی 
نزدیـک  را  خـودش  گذاشـته،  سـیاه رنگی  کلاه  سـرش 
می کنـد بـه پنجـره و فاصلـه می گیـرد از مرد کنـاری اش. 
می گویـد: مـرد بـا دسـت های ترک خـورده و گچـی اش رو در روی  کنـاری اش،  مرد با اکراه نگاهی می اندازد به ساعت مچی اش.آقا ساعت چنده؟مـرد 

سـرش را می انـدازد پاییـن و آرام پیاده می شـود. دسـته ای 
بـه جلـو و مسـتقیم درحـال  از کبوتر هـا در آسـمان رو 
می رونـد.  معلـوم  مقصـدی  به سـوی  انـگار  و  پروازنـد 

1-2-3-4-5-6-7-8 می شماردشـان:  دختـرک 
دیگـری  به سـمت  و  می کنـد  کـج  را  راهـش  یکی شـان 
مـی رود. آکاردئـون زن شـروع می کنـد بـه موسـیقی زدن. 
عینـک دودی بـه چشـم زده و معلـوم نیسـت بـه کـی و 
برو بده به اون بچه ای که کنارش نشسته.دختـرک.کجـا لبخنـد می زنـد. پیـرزن اسکناسـی را می دهد دسـت 

دختـرک اسـکناس را می دهـد بـه پسـرکی کـه شـلوار 
سـبزی پوشـیده و رویـش چنـد لکـه بـه چشـم می خـورد.

دخترک لبخند می زند.بیا

بـرای عروسـکش لالایـی می خوانـد و نـگاه می کنـد بـه کبوتـر سـفیدی 
کـه بال هایـش را تنـد به هـم می زنـد و سـعی می کنـد مسـتقیم و رو بـه 
جلـو پـرواز کنـد. آکاردئـون زن همچنـان می نـوازد و می نـوازد و می نوازد. 
دختـرک تعجـب می کنـد و اشـاره به سـمت نـوری: مامان بـزرگ اونجـا 
هم رنـگ خـودش کـردهرو نـگاه کـن!  به سـمت نـور زردرنـگ دسـت تـکان می دهـد: همه جا رو 
پرنـده ای سـفیدرنگ، پرهایـش زیر نـور، زردرنگ شـده اسـت. دو پرنده 
سـفید چرخـی می زنـد و در نـور غرق می شـود.خاکسـتری عقب انـد و بی توجـه به سـمت دیگـری پـرواز می کننـد. کبوتر 

هلیاسادات حسینی، عضو مرکز شماره 4 مشهدساعت 12 است.   صدای آرامی  این را می گوید.حرم

می دهـد.
مـن همیشـه از آقـا پـول می گیـرم تا بـرای خـودم آبنبات 

بخـرم. بـه آکاردئـون زن اشـاره می کند.
یعنی تا حالا از خدا چیزی نخواستی؟

سـرش را بـه چـپ و راسـت تـکان می دهـد. آبنباتـی را از 
جیـب شـلوارش برمـی دارد و با سـروصدا می جـود. تعارف 

نمی کنـد بـه دخترک.
تا حالا از خدا تشکر نکردی؟

خـدا بـه مـن چیـزی نـداده. ولـی آقـا بهـم پـول مـی ده تا 
بـرای خـودم آبنبـات و آدامـس بخرم. من هم ازش تشـکر 

می کنـم.
بـا عصبانیـت ادامـه می دهـد: مگه تو کـه تشـکر می کنی، 

خـدا بهت آبنبـات داده؟
بازار

یازده

کتابش را باز می کند.

آقـا اگـه از صبـح کار کنـی و بعـد شـب وقتـی مـی ری 

خونـه ت، زنت بـاز اخم کند و تـو حتی اونقدر پول نداشـته 

باشـی که بـراش یه چیـزی بخری، چه حسـی بهت دسـت 
می ده؟

چنـد لحظـه ای منتظر جـواب می ماند. مـرد اما بـه خودش 

زحمـت نمی دهـد کـه سـرش را از روی کتـاب بلند کند.

زندگی سخته آقا!

و سـرش را تـکان می دهـد. مـردی که کلاه سـیاه سـرش 

گذاشـته، پیداسـت که خسـته شـده از حرف های سرد که 

حالا دسـت می کشـد روی صـورت آفتاب سـوخته اش.

آقا کامل! پیر شدن چه حسی داره؟ نخ ریسی

صـدای بلنـدی ایـن را می گویـد کارگـر بلنـد می شـود. 

تا حالا عروسک بازی کردی؟
نه 

دوست هم نداشتی که بازی  کنی؟

پسـرک سـرش را می انـدازد پاییـن و بـا انگشـت هایش 

می کنـد. بـازی 
دانشگاه

صـدای خـش داری ایـن را می گویـد. مردی که کلاه سـیاه 

سـرش کـرده، کتابش را برمـی دارد و بلند می شـود.

دختـرک بـه بیـرون نـگاه می کنـد. کبوتر هـا حـالا 6 تـا 
. هستند

تا حالا نداشتم. 

یـاد حـرف مادربزرگـش می افتـد: چـرا از خـدا نمی خوای 

کـه بهـت بده؟

تـکان  را  لـب می گویـد: خـدا؟ و سـرش  پسـرک زیـر 

صدای خسته ای این را می گوید. زنی که شال سفید پوشیده بلند می شود. 

دخترک کبوترها را می شمارد: 1-2-3-4-5

پرهایشـان خاکسـتری اسـت، به جز یک کبوتر سـفید که کنار پرنده خاکستری 

پـرواز می کنـد. ابروهایش درهم گره خورده اسـت.

به هرحال باید تشکر کنی.

مـردی کـه کت گران قیمت پوشـیده، نگاه می کنـد به آکاردئون زن و اسـکناس 

تاخـورده ای را می گذارد کف دسـت های پـر لکه  او.

خیلـی خیلی ممنونـم آقا! شـروع می کند به شـمردن پول هایش. می گذاردشـان 

تـوی جیبـش و نگاهی می اندازد به دسـت های پینه بسـته آکاردئون زن و ماشـین 

حسابش را درمی آورد.
دارایی

صدای بمی این را می گوید: دخترک کبوترها را می شمارد: 1-2-3-4

دوسـت نوجـوان مـن! هدهد کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما 
پـرواز کـرده تـا شـما پرنده هـاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد کمک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم.

hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

اتوبوس خط شماره 8

1

2

3
4

5

6

7

8
8

دخترک روی صندلی اتوبوس 

جابه جا می شود. دست پیرزن را 

تکان می دهد.

پسرک سرش را می اندازد پایین و 

با انگشت هایش بازی می کند.

 هلیا سادات حسینی
عضو مرکز شماره 4 مشهد


